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مردم از آموز ش وپرورش حاصل يك انحراف تاريخي است. اينكه 
والدين، مدرســة خوب را مدرسه اي بدانند كه قبولي بچه ها در 
كنكور را هدف قرار مي دهد، يك مطالبة غلط و انحرافي تاريخي 
است. مصيبت قبولي در كنكور، بلاي جان آموزش وپرورش شده 
اســت و از هر نوع نوآوري در روش تدريس و محتوا جلوگيري 
مي كند. حوزة مطالبات نيازمند بحث علمي و نظري است و بايد 
ده ها پايان نامه را درگير آن كرد. لازم است از روابط عمومي ها و 
انواع رسانه ها استفاده كنيم. همچنين، بعضي از تذكرات بايد از 
زبان افرادي چون روحاني مســجد و مقامات رسمي و حكومتي 

مطرح شود.
مدير مدرســه بايد برنامه ها را هماهنگ بــا والدين جلو ببرد. 
مدارس متأســفانه رابطه شان را با والدين خراب كرده اند و وقتي 
اوليا به مدرســه دعوت مي شوند، اين پيش داوري وجود دارد كه 
مدرسه از  آنان پول مي خواهد و بقيه اش بهانه است؛ در حالي كه 
بايد حساب پول را جدا كنيم و والدين در جريان قرار بگيرند كه 
مدرسه حرف هايي براي بچه ها دارد كه لازم است با حرف هايي 
كه پدر و مادرها به بچه ها مي زنند، در يك راســتا باشــد. فرض 
كنيد مدرســه دربارة فلسفه حجاب صحبت مي كند اما خانوادة 
دانش آموز بدحجاب باشند. در اين صورت، اگر دانش آموز بخواهد 
حرف هاي مدرســه را قبول كند، به خانواده اش بدبين مي شود و 
آسيب مي بيند و اگر بخواهد حرف خانواده را بپذيرد، به مدرسه 
بدبين مي شــود. در اين وسط، دين خدا هم قرباني مي شود. كه 
شما بلد نيستيد مسائل را بدون افراط و تفريط و در جاي خودش 
طرح كنيد. شما به عنوان مدير مدرسه بايد والدين را صدا بزنيد 
و بگوييد كه ما اين حرف ها را به بچه ها مي زنيم. اگر اين حرف ها 
را قبول نداريــد، بگوييد تا ما نزنيم و اگر قبول داريد، بياييد در 
اين راســتا عمل كنيد تا بچه ها قرباني نشوند. برقراري اين نوع 
ارتباط با اوليا كاري عالمانه اســت كه بايد انجام شود. مي توان 
در قالب تشــكل هاي نظام پيوست نگاري به مديران آموزش داد 
كه متناســب با سطح والدين با آنان تعامل كنند. براي مثال، در 
منطقه اي كه والدين عموماً كشــاورزند و دانش چنداني ندارند، 
چگونگي ارتباط با آنان متفاوت اســت با يك منطقة نظامي يا 
منطقه اي كه در آنجا والدين عمدتــاً تحصيل كرده اند. پس، در 

اين باره هم نمي توان نسخة واحدي نوشت.
اين ها مجموعة بزرگي از كارهاي كوچك است كه در راستاي 
ســند تحول بايد مدنظر قرار گيرد. اگر از اين موارد غفلت شود، 
حتي اگر حقوق معلم را زياد كنيد، سند تحول به اجرا در نمي آيد. 

اول بايد مسئلة فرهنگ حل شود تا تحول اتفاق بيفتد.     

 به انتخاب: حسين رضايي
معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش آمل

  خودمحوری
 

تلههاي

 تلة توهم: خودمحوري، واقع بيني را از بين 
مي برد و درك ســطحي و ناقص از واقعيت، به 
تصميم گيري هــاي ضعيــف و ناكارآمد منجر 

مي شود.

پنج تلة خودمحوري در مديريت و رهبري وجود 
دارد كه باعث لغزش مديران و رهبران مي شود و 
ســرعت عملكرد آن ها را كاهش مي دهد و حتي 
گاهي باعث مي شود كه آن ها كل اهداف و دستور 

كارشان را تغيير بدهند. اين تله ها چنين اند:
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نكته های    مديريتی

بخشي از مطالبات مردم از آموز ش وپرورش حاصل 
يك انحراف تاريخي است. اينكه والدين، مدرسة 
خوب را مدرسه اي بدانند كه قبولي بچه ها در كنكور 
را هدف قرار مي دهد، يك مطالبة غلط و انحرافي 
تاريخي است.
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نكته ها

 نتيجه گيري
مديران و رهبران واقع بين و منطقي براساس دو اصل مهم كار 

مي كنند:
1. اجراي امور، 

2. تكميل كارها. 
اين اصول خودمحوريِ آنان را كنترل مي كند.

اگر مديران و رهبران لذت هاي كوتاه مدتشــان را به همه چيز 
ترجيح بدهند، توانايي خود را براي ارزيابي واقعيات دنياي اطراف 
از دســت مي دهند و از يك چارچوب فكــري غلط و متوهم به 

مسائل نگاه مي كنند.

  تلة خودســتايي: خودمحوري 
تدابير و تاكتيك هــاي مؤثر را از بين 
مي برد. وقتــي رهبران بيش از حد به 
اعتمادبه نفس  و  مطمئن اند  خودشان 
بــه گزافه گويي روي  دارنــد،  كاذب 
مي آورند. مديــران و رهبران واقع گرا 
يا پراگماتيك نه از احساسات ديگران 
سوءاستفاده مي كنند و نه ثبات خود را 

از دست مي دهند.

  تلة برنده شدن: خودمحوري چهرة اهداف واقعي را تخريب 
مي كند. مديران و رهبراني كه مي خواهند هميشه پيروز ميدان 
باشند، به جاي طراحي ســناريوهاي »برد ـ برد«، موفقيت ها و 
پيروزي هاي كوتاه مدت را جست وجو مي كنند و در نهايت، بازي 

را مي بازند.

 تلة رنجش: خودمحوري چرخة درگيري هاي 
بي پايان را پايه گذاري مي كند. مديران و رهبراني 
كه بر مبناي خودمحوري پيش مي روند، افرادشان 

را گمراه مي كنند.

   تلة خودشيفتگي: خودمحوري 
شــدت خودنمايي را افزايش مي دهد. 
مديران و رهبــران خودمحور، به دروغ 
خودشان را به ديگران علاقه مند نشان 
مي دهند و با ريــاكاري به آنان نزديك 
مي شوند. اين گونه افراد نيازهاي فردي 
خود را مي شناســند و سعي مي كنند 
به هــر قيمتي، راهي براي پوشــاندن 

ضعف هاي شخصيتي شان بيايند.
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